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مرحوم شدن در محل 
توقف ممنوع!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

ســتون نویس مطبوعات مثل مستاجر 
اســت. تا می خواهد روز جمعه استراحت 
کند، یادش می آید کرایه اش را نداده و باید 
هرجور شده مطلب شنبه را برساند، آن هم 
در روزی که زنده یاد عبــاس امیرانتظام را 
تشییع کرده و به خاک می سپرند. ماجرای 
امیرانتظام نشان می دهد زنده ماندن ربطی 
به نفس کشــیدن آدمی نــدارد. یک نفر 
می تواند نفس بکشد، اما نمی شود گفت او 
زنده اســت. یا عکس آن؛ ممکن است یک 
نفر دیگر، نفس نکشــد اما خود حالاحالاها 
بین مردم زنده بماند. همیشــه همین طور 
است. آخر همان می شود که فکر می کنی 
نمی شود؛ مثلا کی فکر می کرد خدابیامرز 
هادی نوروزی چند ســال بعد از فوتش به 
علت بدهی مالیاتی ممنوع الخروج بشود؟ 
خب، این پیگیری مســتمر دســتگاه های 
ذیربط باعث می شــود آدمی در این کشور 
امیدش را از دست ندهد و فکر کند بالاخره، 
حتی شــده 170 ســال بعد، این محمود 
خاوری  هم گذرش به دباغخانه بیفتد. بحث 
ممنوع الخروجی هادی نوروزی که مطرح 
شد یاد خاطره  شــیرینی افتادم. روزی در 
تحریریه گل آقا نشسته بودیم. یکی گفت در 
یکی از کشورهای آمریکای لاتین برای فرد 
مرحومی قبض جریمــه رانندگی آمده دم 
خانه. خدا رحمت کند عمران صلاحی  را؛ 
لبخندی زد و گفــت لابد جرمش این بوده 

که در محل توقف ممنوع مرحوم شده.
خب، اتفاقا ایســتادن و مرحوم شدن در 
محــل توقف ممنوع، جرم بزرگی اســت. 
آدم باید موقعیت شناس باشد و بداند کی 
و کجا باید چه کند؛ مثــلا یکی از مقامات 
چند وقت پیش گفته بود: »اصولا با آزادی 
بی قید و شــرط مواد مخدر مخالفم، ولی 
برای آن بخش از جامعه کــه اعتیاد دارند 
و اعتیادشــان از نظر پزشــکی تایید شده 
موافقم.« این چه ربطی بــه موضوع زمان 
و مکان مناسب داشــت؟ ربطش این بود 
که عزیزی در زمان مناســب در محلی که 
این مقام چنین حرفــی را زده بود، حضور 
داشــت؛ در ادامه حرف آن مقــام گفت: 
»آخ جون. من هم اصولا با آزادی بی قید و 
شرط اختلاس مخالفم، ولی برای آن بخش 
از جامعه که به اختلاس عــادت کرده اند 
و بــدون آن نمی تواننــد نفس بکشــند، 
موافقم.« و این بود که سال ها به اختلاسش 

ادامه داد و کک کسی هم نگزید.
در واقــع این موضوع به مــا می فهماند 
کســی که تفننی بیفتد تو یک کار خلاف 
مجرم است؛ مثلا شــما اگر تفننی بروی 
ســراغ مواد مخدر یا تفننی سرقت کنی، 
کارَت قابل اغماض و گذشــت نیست. اما 
اگر عادت کرده ای به آن کارها، خب دیگر 
دســت خودت نیســت و مجرم محسوب 
نمی شوی بلکه یک بیمار هستی و باید با 
قرص و آمپول درمانــت کرد. برای همین 
هم بود که دیگــر این اواخر با شــادروان 
امیرانتظام کاری نداشتند.  به او می گفتند 
تقاضای عفو کن؛ جواب می داد من کاری 
نکرده ام که تقاضــای عفو کنم. خب، اینها 
هم فکــر کردنــد دیگر جوری شــده که 
می توانند بگویند: »ما بــا آزادی بی قید و 
شــرط زندانیان مخالف هستیم ولی برای 
آن بخش از زندانیان که بــه زندان عادت 

کرده اند، موافق هستیم.« 
و این شد که عباس امیرانتظام روزهای 

آخر عمرش را در زندان نگذراند. 
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هدیه میلیاردی شهرداری به بهاره افشاری به مناسبت تولدش

تماشاخانه

|  احمدرضا کاظمی|

علی عسگری:
ما الان همه شبکه ها رو 

اختصاص دادیم به دولت، 
 منتها برای
کوبیدنش!

میرزایی نیکو:
 صداوسیما
 سه شبکه تلویزیونی را
 در اختیار
سه قوه قرار دهد
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اول هفته ها با مومیاییماشین نویس
پرفورمنس آرت  | مومیایی|   

آن شــب نوارپیچی هایم را تافت زده بودم و چند نوار را انداخته بودم سرِ دوشم و 
توی کافه، منتظر شروع بازی فینال بودم. خیلی ســبکبال چای نباتم را هم می زدم 
و گوش مــی دادم به صدای دلنشــینِ دیلینگ دیلینگِ جدال قاشــق و نبات و لیوان. 
یک جماعت بدلباسِ خل مزاجِ موفرفریِ ســیگار به دســت هم دوروبرم می لولیدند و زل زده بودند 
به من و چند دقیقه یکبار هم برایم دست می زدند. دو ســه بار بهشان چشم غره رفتم که دیدم بیشتر 
تشــویقم کردند. با شــروع بازی کافه چی آمد صدای تلویزیون را بلند کند که ســروصدای جماعتِ 
نیمه مشنگِ توی کافه رفت هوا. یکی از جوجه هنری ها داد زد: »آقا وسط پرفورمنس، فوتبال دیدنتون 
چیه؟« کافه چی خجالت زده از رفتار شنیعش خواســت صدا را کم کند که دیگر طاقتم طاق شد و دو 
دســتی کوبیدم روی میز. همه لال شدند. رفتم روی صندلی: »می دم درســته بندازنتون توی تنور، 
پدرسوخته های بی بته.« صدای سوت و تشویق رفت به آســمان. همین شد که به یاد قدیم ها تا خود 

صبح روی صندلی برایشان سخنرانی کردم.

 | احمدرضا کاظمی| 

 گمشدگان


